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 علی‌رغـم کوچکـی گروه‌هـا و دسـته‌‌های سیاسـی گوناگـون در برابـر 
حرکـت اصیـل و ریشـه‌دار نهضـت دینـی و مردمـی ایـران بـه رهبری 
اعتقـادی،  تنـوع  چنـان  از  دسـته‌‌ها  و  گروه‌هـا  ایـن  امـام خمینـی؛ 
فکـری و رفتـاری برخـوردار بودنـد کـه شـاید هیـچ نهضـت و انقلابـی 
بـا چنیـن پدیده‌هـای متکثـر بـا ادبیات‌های متفـاوت روبرو نبـود، گویی 
جریانـی پنهـان بـرای هر گـروه اجتماعی و هـر فرد با گرایـش خاصی، 
گروهکـی خلـق کـرده بـود که با شـعاری جذاب و آغوشـی بـاز پذیرای 
قشـر و طیـف و گـروه خاصی باشـد. هدف اصلـی همه‌ی ایـن جریانات 
و دسـته‌ها جلوگیـری از تبدیـل یـک انقالب از دل نهضـت دینـی و 
مردمـی بـود؛ از ایـن‌رو برخـی از گروه‌هـا بـا زدن ماسـک دینـی بـه 
صـورت، خـود را در بیـن مـردم و مسـاجد و حسـینه‌ها جـا دادنـد تـا با 
شـکار جوانـان انقلابـی ضمـن لاغر کـردن پیکـره‌ی‌ حرکـت اصیل از 

سـازمان‌دهی و انسـجام آنـان بکاهنـد و بـرای نیـل بـه اهـداف خـود 
متمسـک بـه شـعارهای جـذاب شـدند کـه یکی از آنان سـردادن شـعار 
»عدالـت« و »عدالتخواهـی« بـود، در کنـار ایـن جریـان نفـوذی در 
پیکـره‌ی نهضـت بایـد اذعـان داشـت کـه گرچـه پیکارهـای سیاسـی 
همـه‌ی ‌گروهـا و دسـته‌های غرب‌گـرا و شـرق‌گرا، رنـگ و صبغـه‌ای 
متفـاوت داشـت ؛ امـا تقریبـاً تمامـی آنـان بـا شـدت و ضعفـی خـاص، 
سـخن از برپایـی عدالـت و برداشـتن فاصلـه‌ی طبقاتی سـخن به میان 
می‌آورنـد، حتـی گروه‌هـای ملی‌گـرا و متمایل بـه دنیای غـرب. هرچند 

کـه بیشـتر آنـان در عمـل اعتقـادی به آن نداشـتند.
    در کنـار ایـن ادبیـات عدالت‌خواهانـه و دفـاع از قشـر مسـتضعف 
و محـروم از سـوی طیف‌هـای گوناگـون گروه‌هایـی؛ چـون سـازمان 
منافقیـن و فدائیـان خلـق و پیـکار بـا سـخن گفتـن از تسـاوی حقـوق 
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و محاکمـه و اعـدام سـرمایه‌داران و اشـراف درصـدد محور و نمـاد قرار 
دادن خـود بـا عنـوان عدالـت و عدالت‌خواهی بودند، در ایـن میان برخی 
هـم از سـران گروه‌هـای بـه ظاهـر مذهبـی بـا ژسـت‌های خـاص بـه 
میـدان مبـارزه گام می‌نهادنـد؛ چـون کوتـاه کردن قبا توسـط آشـوری ، 
سـرکرده‌ی گروه آرمان مسـتضعفین، برای نشـان دادن خـود و پرهیز از 
اسـراف!! و افتخـار گـودرزی ، رهبـر گروهـک فرقـان، بـه چوپان‌زادگی 
خـود!! و... بـا تمـام ایـن شـعارها و تظاهرهـا مـردم جانـب جریانـی را 
گرفتنـد کـه پرچم‌دارانشـان از دل مردم کوچـه و بازار برخاسـته بودند و 
بـه دور از هرگونـه ریـا و تزویری شعارهایشـان با متـن آموزه‌های دینی 
مطابقـت داشـت، جریانـی که شـعارها و سـطح زندگیشـان موجب شـد، 
انقالب اسالمی ایران بتوانـد چهلمین سـال پیروزی خود را نیز جشـن    
بگیـرد. ایـن ویژگـی‌ پرچـم‌داران و مدیـران انقالب اسالمی ایـران در 
حالـی بـود که همزمان بـا پیروزی انقلاب اسالمی ایـران، در منطقه‌ی 
آمریـکای لاتیـن، سـاندیس‌های چپ‌گرا بـا رهبری دانیل اورتگا جشـن 
پیـروزی انقالب نیکاراگوئـه را جشـن گرفتنـد؛ ولـی هنوز چند سـال از 
حاکمیـت انقلابی‌هـا و بـه اصطلاح مدافعـان طبقه‌ی پرولتاریا نگذشـت 
کـه به دلیل گسسـت سـران و مدیران ایـن انقلاب از روحیـه‌ی انقلاب 
بـه  و دسـت‌درازی  انقالب  از  قبـل  دولتمـردان  جایـگاه  بـر  تکیـه  و 
سـرمایه‌های ملـی و کارخانجـات، زمینـه‌ی زوال انقلاب خـود را فراهم 
کردنـد و نـه تنهـا بـه دنبـال اجـرای عدالـت اجتماعـی برنیامدنـد بلکه 
خـود بـه طبقـه‌ای اشـرافی ویژه‌خـوار تبدیـل شـدند . مشـاهده‌ی ایـن 
رویکـرد اشـرافی‌گری و دگردیسـی انقلابـی،‌ عمـر ایـن انقالب را بـه 
چنـد سـال محـدود کـرد و بـا شکسـت انقلابی‌هـا در انتخابـات، عماًل 

پرونـده‌ی انقالب نیکاراگوئه بسـته شـد.
    در حالـی کـه جدایـی دولتمـردان و مدیـران انقالب نیکاراگوئـه از 
مـردم هزینـه‌ی سـنگینی را بـه امپریالیسـت آمریـکا تحمیـل نکـرد و 
آمریکایی‌هـا توانسـتند بـا عملکـرد خـود دولتمـردان، انقالب را سـاقط 

. کنند
    چندیـن سـال قبـل در آمریـکای جنوبـی، آمریکایی‌هـا هزینـه‌‌ی 
سـنگین‌تری را بـرای سـقوط انقالب شـیلی به رهبـری آلنـده پرداخت 
کردنـد . آمریکایی‌هـا بـا بـه میـدان آمـدن بی‌پـرده و تجهیـز و تطمیـع 
نظامیـان و ایجـاد جنگـی روانـی و کشـاندن مردم بـا قابلمه‌هـای خالی 
بـه خیابان‌هـا در کنـار اعتصـاب کامیـون‌داران بـرای برانـدازی دولـت 
انقلابـی آلنـده در شـیلی با کودتـای ژنرال پینوشـه، این‌بار بر‌ آن شـدند 
تـا مـردم را از انقالب جـدا کننـد؛ از روزهای نخسـت پیـروزی انقلاب 
تـا بـه امـروز، تلاش‌هـای فراوانـی بـرای جـدا کـردن مـردم از انقلاب 
و دولتمـردان آن صـورت گرفـت کـه هـر بـار تیـر دشـمنان بـه سـنگ 
خـورد. فتنـه‌ی دی‌مـاه96 را می‌تـوان یکـی از آنـان خواند، فتنـه‌ای که 
رهبـری انقالب بـاز با اشـاره بـه آن ، حضور بـه موقع و بجـا و بصیرت 
بالای مردم را عامل شکسـت دشـمن خواندند، در زمسـتان همین سـال 
رهبـری بـا تمجیـد از بصیـرت بـالای مـردم از خطـری یـاد کردنـد که 
انقالب را از زاویـه‌ای دیگـر تهدیـد می‌کـرد و آن اشـرافی‌گری مدیران 
و جـدا شـدن مدیـران از مـردم بـود؛ روحیـه‌ای کـه رهبری انقالب به 

صراحـت آن را روحیـه‌ی‌ ضـد انقلابـی خواندنـد. روحیـه‌ای که نـه تنها 
بـا عدالـت و پیشـرفت جامعـه‌ای انقلابـی در تضاد اسـت بلکـه زمینه‌ی 

فروپاشـی هـر انقلابـی را فراهم می‌سـازد.
رهبـری معظـم انقالب در روز دوشـنبه 20فروردیـن1396 بـاز مطمئن 
از جـدا نشـدن مـردم از دولتمـردان و مدیـران نظام به سـراغ مسـئولان 
و مدیـران نظـام بـه عنـوان کانون خطـر رفتنـد؛ از »تقـوا«، »اجتناب از 
گنـاه و خیانـت و دنیاطلبـی« بـه عنـوان عوامـل ایسـتادگی یادکردنـد 
و رعایـت آن را از اوجـب واجبـات مدیـران خواندنـد و بـا طـرح ایـن 
سـؤال کـه »آیـا احساسـات و رفتارهای تحسـین‌برانگیز دهه‌ی شـصت 
را بـه یـاد داریـد؟ آیـا آن بی‌اعتنایـی بـه مـال دنیـا و اهتمام بـه خدمت 
را بـه یـاد داریـد؟«، اشـکال کار را در فراموشـی آن ارزش‌هـا خواندنـد، 
ارزش‌هایـی کـه راز پایایی و مانایی انقلاب اسالمی اسـت. ارزش‌هایی 
کـه برپایـی عدالـت با آن اسـتوار و بسـتر پیشـرفت هر جامعه‌ای بسـته 

بـه تبدیـل آن بـه فرهنگـی فراگیر اسـت.
بـه نظـر می‌رسـد در حالـی کـه مـردم بـا تحمـل همـه‌ی فشـارها و 
گرفتاری‌هـا و بـا نـگاه به سـیره‌ی امـام و رهبـری و مدیرانی کـه هنوز 
ماننـد دهـه‌ی شـصت زندگـی می‌کننـد، بـا چنـگ و دنـدان در حفـظ 
فتنـه‌ای حتـی سـفره‌های  هیـچ  و  انقالب می‌کوشـند  از  و حراسـت 
خالـی، آنـان را از دولتمـردان و نظـام جـدا نمی‌کنـد، برخـی از مدیران و 
مسـئولان بـا رویکـردی اشـرافی عملًا از مردم جدا شـده و در مسـیری 
قـرار گرفته‌انـد کـه آرزو و آرمـان هـر ضـد انقالب و برانـدازی اسـت، 
روحیـه‌ای کـه روح عدالت‌خواهـی را در جامعـه می‌میرانـد و مانـع اصلی 

پیشـرفت مـادی و معنوی اسـت.
امـروز انقلابـی کـه بزرگ‌تریـن هزینـه را بـر نظـام سـلطه تحمیل کرد 
و بزرگ‌تریـن هزینه‌هـای نظام سـلطه هـم نتوانسـت آن را از گردونه‌ی 
تاریـخ و نقش‌آفرینـی تاریخـی خود خارج سـازد، می‌رود که بـا کمترین 
هزینـه آن هـم اشـرافی‌گری برخـی مدیران مـورد تهدیدی جـدی قرار 
گیـرد، تهدیـدی کـه دولـت سـازندگی پس از پایـان دفاع مقـدس آن را 
کلید زد و دولت اصلاحات به نام توسـعه‌ی سیاسـی، اشـرافیت سیاسـی 
را خلـق کـرد که مـردم را بـا عناصر معلوم‌الحـال بفریبـد و فاکتور زمان 
را از انقالب بـرای اجـرای عدالـت اجتماعـی و پیشـرفت سـلب کنـد ؛ 
تهدیـدی کـه دولـت اعتـدال آن را بـه اوج خـود رسـاند تـا جایـی کـه 
مظاهـر کارگـزاران قبـل از انقالب را در برخـی از مدیـران زنـده کـرد. 
امـروز بایـد بـه مردمـی انقلابـی کـه امـام راحـل از آنـان بـه مردمان 
وفادارتـر از مردمـان عصـر پیامبر و صدر اسالم یاد کردنـد و رهبری 
معظـم انقلاب)دامـت برکاتـه( همواره بـرای وجود چنیـن مردمی جبین 
شـکر در محضـر خداونـد بـه زمیـن می‌سـاید، ایـن حـق را داد کـه بـه 
»مدیـران اشـرافی« بـه چشـم »مدیـران ضـد انقالب« نـگاه کننـد، 
مدیرانـی کـه بـا چنیـن رویکـرد گسسـت روحـی و طبقـه‌ای از مـردم 
عماًل در زمیـن دشـمن بـازی می‌کننـد. بایـد ایـن نکتـه را نصب‌العین 
خویـش قـرار داد کـه اشـرافی‌گری، تجلـی بی‌عدالتی در جامعه و بسـتر 
گسسـت مـردم از نظـام می‌شـود و مسـامحه با چنیـن مدیرانـی خیانت 

بـه نظـام و مردم اسـت.


